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  چکیده

 است که رخ می نماید و شاعر توانا کسی یبیشترین مهارت هر شاعري در زیبایی تشبیهات
 چیزي تشبیه کند که در همه جا و هر زمان یافت شود و هر کس با  یااست که مشبه خود را به کسی

 از آن دسته »اق المعانیخلّ«کمال الدین اسمعیل، ملقب به . دخواندن آن بتواند لطف آن را در یاب
شاعرانی است که در خلق تصاویر زیبا با مضامین بکر و تازه، مبتکر است؛ بخصوص تصاویر تشبیهی 

پژوهش حاضر در دو بخش تنظیم گردیده، . که در واقع عمده ي صور خیال او را تشکیل می دهند
ر فصل اول اصطلاحات و تعاریف تشبیه و انواع آن بیان شده و د. بخش اول شامل دو فصل است 

فصل دوم به تحلیل و بررسی آماري تشبیه در شعر . با استفاده از منابع معتبر توضیح داده شده است
کمال الدین اسمعیل پرداخته شده و سعی شده که یافته هاي دیگر به جز انواع تشبیه مورد بحث قرار 

توان گفت اساسی ترین بخش این پژوهش را تشکیل می دهد متن فرهنگ بخش دوم که می . گیرد
نیز ) مشبه ها(توضیحات، واژه نامه و فهرست مدخل ها . الفبایی تشبیهات کمال الدین اسمعیل است
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 :مقدمه

در میان اجزاء عناصر بلاغی، تشبیه جایگاه ویژه اي دارد، زیرا اشکال دیگر صور خیال و سایر 
تشبیه نشان . استعاره، تشخیص، رمز و حتیّ کنایه از آن ناشی می شود: عناصر دستگاه بلاغی مانند

ارتباط به یکدیگر  به ظاهر متنوع و بی  پیوند میان اشیادهنده ي قدرت تخیل شاعر در پیدا کردن
. در واقع می توان خود تشبیه را آفتابی دانست که شعاع آن اجرام بی شماري را روشن می کند. است

 به شاعرشاعر تصویر آفرین هم فردي است از هزاران فردي که به تماشاي طبیعت می نشیند؛ اما گویا 
گونه ي دیگري در ذهن و قلب  تأثرات و احساسش از زیبایی ها را به ،واسطه ي استعداد خدادادي

هر چه .  برنداو ظهور می کند تا جایی که دست به خلاقیت می زند و دیگران از خواندن آن لذت می
 بیشتر باشد به طور مسلم خلاقیت هنري او جذاب تر و تأثیر خواندن آن در این تأثر از زیبایی ها

خ ادبیات ایران و تقسیم بندي هاي سبکی در تاری. خواننده ي با ذوق بیشتر است و کارگرتر می افتد
در هر عصر و دوره شاعرانی را می بینیم که علاوه بر داشتن ویژگی هاي خاص آن سبک چه از نظر 
    فکري، لغوي و زبانی و چه در معانی شعري، سبکی منحصر به فرد دارند و در گزینش هر کدام 

بی شک کمال الدین اسمعیل اصفهانی . رفی کرد عناوینی سرآمد آن دوره و عصر معرمی توان او را د
زبان ساده و شیوا و سهل ممتنع کمال الدین اسمعیل و تصرف در . هم از این ویژگی به دور نیست

با . طبیعت و تشبیهاتی بکر و ابتکاري با مضامینی بسیار نو و دلنواز این امتیاز را به او بخشیده است
گرفتن شعرهاي ستایشی، او را می توان از شاعران منحصر به یک پژوهش و بررسی کامل و با نادیده 

در این پژوهش بر آن شدیم تا به کمک اساتید فرزانه، فرهنگی از تشبیهات شعر . فرد معرفی کرد
  .کمال الدین اسمعیل فراهم آورده شود

بنابراین براي نشان دادن فضل تقدم شاعران و همچنین تسهیل دسترسی به عنصر تشبیه در 
عار یک شاعر و مرتب کردن آن به صورت الفبایی و تهیه فرهنگ تشبیهات می توان ارزش کار یک اش

اثر ادبی و همچنین تأثیر پذیري و تأثیر گذاري او را بر شاعران جستجو کرد و میزان خلاقیت و ابتکار 



 ٢

رصه ي تهیه ي این گونه فرهنگ ها گامی جدید در ع. در این عرصه از علوم بلاغی او را سنجید
پژوهش هاي ادبی خواهد بود و می تواند ابزار کارآمدي براي محققان بلاغی و سبک شناسان شعر 

با توجه به این موضوع کمال الدین اسمعیل اصفهانی نیز در زمره ي شاعران خلّاق در . فارسی باشد
      او موج آفرینش تصاویر زیبا با مضامین بکر قرار می گیرد که سیل نکات بلاغی در دیوان شعر

می زند و با توجه به اینکه مرکز صور خیال او در زمینه ي تشبیهات می باشد، جمع آوري تشبیهات 
. این فرهنگ شامل دو بخش می باشد. او را به صورت فرهنگ الفبایی اساس کار خود قرار دادم

 کمال الدین بخش اول که در دو فصل اصطلاحات و تعاریف، تحلیل و بررسی آماري تشبیه در شعر
توضیحات، واژه نامه و نمایه ي . بخش دوم شامل متن فرهنگ است. اسمعیل تنظیم گردیده است

 و فرهنگ در توضیحات از منابع معتبري مانند، فرهنگ تلمیحات. مدخل ها در پایان آمده است
سمعیل از همچنین معانی واژگان دیوان کمال الدین ا.  دکتر سیروس شمیسا استفاده شده استاشارات

از آنجایی که آدمی محل نسیان . لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین و المنجدالطلاب انتخاب شده است
 امیدوارم که استادان و خوانندگان این پژوهش با دیده ي اغماض به آن بنگرند و با راهنمایی است،

را با نگاه بلند و هاي مفید خود در کیفیت این پژوهش ما را یاري نمایند و کوتاهی و نقص در آن 
  .بزرگوار خود ببخشند

  

  احوال شاعر
در اینجا شرح مختصري از احوال کمال الدین اسمعیل اصفهانی بیان شده که منبع کار خود را 

ل کما«. تاریخ ادبیات دکتر ذبیح االله صفا و شرح حسین بحرالعلومی بر دیوان خلاق المعانی قرار دادیم
ابن عبد الرزاق اصفهانی از قصیده سرایان معروف و ] لُ د د نِ اِ ك .[ الدین ابوالفضل اسماعیل 

پدرش جمال الدین از شعراي قرن ششم . شاعران بزرگ اواخر قرن ششم و ثلث اول قرن هفتم است 
اما اکابر و «: دولتشاه سمرقندي گوید » معانیاق الخلّ« کمال الدین اسماعیل به در علت اشتهار. بود

مرست که یند، چه در سخن او معانی دقیقه مضاق المعانی می گوسماعیل را خلّشعرا کمال الدین ا
 الرزاق چهار فرزند جمال الدین محمد بن عبد. »  نوبت که مطالعه رود ظاهر می شودبعد از چند

تاریخ ولادت .  و شاعري گردید المعانی سر آمد همۀ آنان وخلف صدق پدر درشعرداشت که خلّاق
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 به درستی معلوم نیست اما با شواهد و قراینی که در دست است تاریخ تقریبی کمال الدین اسمعیل
  » .1 می باشد568ولادت وي سال 

و این . ست واقعی، معتقد به خداوند قادرکمال الدین اسمعیل در درجۀ اول مسلمانی بوده ا
  . اعتقاد خالص وي را از فحواي کلامش می توان دریافت

  )9464ب          (ده ــی پاینـهمه فانی تو ح       اي دل وجان به یاد تو زنده

  )9469ب (        هر خطایی که رفت بر بنده       ش در گذران به خدایی خوی

 نهایت خلوص وارادت ،به نظم آورده) ص(ودر ترکیب بند بی مانندي که در نعت رسول اکرم 
  :به پیشگاه مقدسش اظهار کرده استخود را 

  )126ب   (نم ـو نه سزاي تو می کـنظم ثناي ت       نم ــمی ک ي تو م ثناـ نظ من بنده گر چه

   )127ب  (من خود تقربی به خداي تو می کنم       تو فارغی ز مدح چون من صد هزار لیک 

پیغمبر  این است که کمال الدین نسبت به خاندان گري که در اینجا ذکر آن لازم استنکتۀ دی
ساخته است ) ص(کیب بندي که در نعت حضرت رسول  و در ترارادت کامل داشته است) ص(

  :گوید ) ع(دربارة امام حسن وحسین 

  )124ب  ( در گوش عرش حلقۀ منت کشیده یی     زین هر دو گوشوارة زیبا که از تو یافت 

کمال الدین اسمعیل اصفهانی از کودکی به کسب کمال پرداخته و علوم مختلف را فرا گرفته  «
  . جوانی فاضل و عالم بوده،ر شاعريعلاوه بسالگی  20و 19 بطوري که در ،است

رده دلیـل تبحـروي در علـوم    آیات واحادیث واخباري که در ضمن اشعار خود به آنها اشاره ک ـ   
. طـلاع وي از آن علـوم اسـت   اصطلاحات علوم مختلف که در ضمن اشعار وي آمده دال بر ا         و دینی،

 اشارات، نجات، و شـفا      ، یعنی ذخیره، قانون   لسفی کتب مهم علمی و ف     ،گذشته از اصطلاحات پزشکی   
  بـسیاري از ،در قطعه اي که بر پشت تقویم نوشته و بـه ناصـر الـدین منگلـی فرسـتاده         . را نام می برد   

  .اصطلاحات نجوم را بکار برده است

  )9660ب   ( باد  ردونـک تو تقویم ساز گـرموز کل         در   اختیار   قضایاي   عالــم   علــوي 
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  )9663ب (  خون باد شهاب وار ز رمحت بر او شبی          استراق کنـد   گردیويز چرخ  ملک تو 

  )9665ب ...(بدست فکر توآسان شده هم اکنون باد           حل عقدة راس و ذنب گر آري روي به

ر  مکرر نام ستارگان و اصطلاحات نجومی ، ریاضی و فلسفی را ذکدر ضمن قصاید و قطعات دیگر،
  ».1کرده است

  شهرت شعر کمال الدین

سرودن قصاید ستایشی براي ممدوحان و آوردن معانی و مضامین باریک براي الفاظ صـریح و                 
روشن آن هم براي شاعري جوان چون کمال الدین اسمعیل از عوامل اصـلی شـهرت شـعر وي بـوده         

وصیت شعر و شـاعري وي      کمال الدین اسمعیل از همان آغاز جوانی در شاعري شهرت یافته            «. است
آورده   و همین قصاید غرایی که وي در آغاز جوانی به نظم مـی      سرزمینهاي دور دست رسیده است     به

یفهـاي دشـواري چـون    موجب شده است که گروهی در بارة او تردید کنند و ناچار وي را مکرر با رد      
ل در خلق معانی دقیـق و  اسمعی  الدین اما مهارت و استادي کمال     . آزموده اند   و غیره  »انگور«و  » اسب«

  :باریک است

  )4514 ب(     بود اعجاز مرا معانی باریک بس      اگر نبوت اهل سخن کنم دعوي

اري باشد؛ بسیاري از این  اسمعیل کمتر بیتی است که از زیور مضمون ع الدیندر اشعار کمال
  .پرورانده استبه طرز نوي آنها را و است و خود شاعر آنها را ایجاد کرده و مضامین ن

  )1461ب ( نقش خیال مدح و طرازش بیان شکر     طرزي ز نو که کهنه نگردد به روزگار 

  :ویا 

  )1853ب (   میخت بحر شعر من اندر بحار چشم کا      معنی عذب و لفظ ملیح آورم کنون 

 م، سر،، پا، چشدست: ن ردیفهاي مشکل از قبیلو آورد» نظر«و » مو«با وجود التزامات دشوار مانند 
یه و قدر خود نیز به پا. ز حیث لفظ و معنی در حد کمال است شعر او ا، و غیرهنرگس، شکوفه، پرده

                                                

  63-65 ص ،1348می، اق المعانی، به اهتمام حسین بحرالعلودیوان خلّ.  1
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کمال اسمعیل در وصف نیز ید طویلی داشته است و ابیاتی که در وصف . شعر خود واقف بوده است
  ».1اسب، کشتی، آفتاب، پیري، قصر، دوات و غیره سروده دلیل بارز تبحر وي در وصف است

   کمال الدینآثار

اشعار . دیوان قابل اعتناي اوستاز کمال الدین اسمعیل اصفهانی حاصل و میراث بازمانده 
 مربوط به از این مجموعه بیش از ده هزار بیت. کمال الدین اسمعیل قریب به سیزده هزار بیت است

د غزل فراهم بود، اما  که زمینه براي رش،قصاید ستایشی اوست، برخلاف دوره ي کمال الدین اسمعیل
به مدیحه سرایی روي آورد و قصیده ) جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی(کمال الدین همانند پدرش 

علاوه بر این، سیزده ترکیب بند مفصل . براي مدح و ستایش مناسبترین قالب به شمار می آمده است
 بیش از صد و پنجاه غزل با با مضامین مدح و عشق دارد، تعدادي قطعه و رباعی نیز سروده است و

 دیوان کمال الدین اسمعیل به چاپ رسیده است؛ اما تا کنون به دیوان وي آن. مضامین ابتکاري دارد
 از دیگر آثارش می توان به .گونه که شایستۀ این آفرینشگر معانی تازه است، توجه عمیق نشده است

  .ه القوس، اشاره کردجزوه اي به زبان عربی در باره ي کمان، تحت عنوان رسال

  تخلص کمال الدین 

و  در خلق معانی باریک  به دلیل اینکه،کمال الدین اسمعیل اصفهانی، این آفرینشگر معانی تازه
ا آن گونه که از قصاید، ترکیب بندهاو . نامبردار گشته است»ق المعانیخلّا«دقیق دستی توانا داشته به  ام

را به عنوان » رهی« که شاعر قصد داشته کلمۀ ،ان دریافتغزلهاي وي بر می آید به صراحت می تو
 است، و چاکر  بنده، غلامبه معنی» رهی«درست است که  .تخلص خود در دنیاي شاعري انتخاب کند

) رهی(خود به تکرار این کلمه   و غزل ترکیب بند،بیشتر از یکصد و پنجاه قصیدهاما چون شاعر در 
ل می توان دریافت کهرا بیان کرده و حتی قطعه اي سرو ده با ردیف رهی به وضوح و با اندك تأم 

 در زیر نمونه هاي از ابیاتی که در .قصد شاعر برآن بوده که رهی را به عنوان تخلص خود برگزیند
   :ي خود کلمه ي رهی را بیان کرده، ذکر می شود؛ مانندقصاید و غزلها

  )1253ب (ر آستین شعر طراز که هست تضمین ب       بشنو رهیز گفتۀ قدما بیتی از 
  )1254ب (نه من غریبم و تو صاحب غریب نواز     ادب مگیر و فصاحت مگیر و شعر مگیر 

***  
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 1805ب (آمد از شعر همه اهل خراسان بر سر     رهی زانک باریک چو مویست معانی(  
***  

  )9180ب ( فرمان برست رهیتا بدانی کین       هم فرستادم به خدمت چند بیت 
***  

  )1162ب (ز وي نتوان به مملکت جاودان رسیدک     سوي این جناب رهیر دیرتر رسدگ

  )1164ب (چون از غبار خیل ملک میهمان رسید     ، تا کند نثار رهیآورد جان خشک 
***  

  )1209ب (بود هم ز تعظیم این بارگاه        رهیبه در گاه تو گر کم آید 
***  

  )1330ب (ه قوت پرّ دعا کند طیرّ ان مگر ب     بر جناب تو نرسد رهیبه پاي، مدح 
***  

  )1561ب (نقد ضمیرش ببین، بر محک امتحان     در سخن رهی نیست عیال کسی، طبع 
***  

  )2196ب ( نه سزاي این گفتار  رهیتو در کنار    سزاي بنده ز دستار و کفش بیرون نیست 
***  

  )2840ب (ام باد بر درگه تو سال و مه این ازدح     را ز حضرتت رهیهر چند مانعست 
***  

  )2936ب (پاي بیرون ننهادست ز حزب انصار     رهیاگر از جمع مهاجر بدند این بار 
***  

  )3212ب (عجز و اضطرار گزیداز خامشی  رهیت      اندر اداي مدحت تو ! سپهر قدرا 
***  

  )4067ب (به خدمت تو رسیدن نمی تواند باز      به طبع گرانست و حضرت تو بلند رهی
***  

  )4413ب (چو دانی که هستش به تو انتما        را چنان کز تو زیبد بدار یره
***  
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  )4594ب ( بی بر شد رهیپس چنان دان که همه رنج       زین نظرنامه اگر کار نگردد به مراد 

***  
  )4668ب (چو قبضه ز اشتباك این دو خانه با میان آمد      کو گوشه گیري بود مانند زه از خامی رهی

***  
  )5017ب (که در آن کار بود نا گزران شیرینی     رهی  پیش گرفتست به فرّ تو کار کی

***  
  )5184ب ( که ز مسعود سعد بن سلمان رهی نه از     به خاك پاي تو گر این کس احتمال کند 

***  
  )5383ب (بعد از خداي بر کرم تو معولست      که مرا در همه جهان رهیمی خور غم 

***  
  )5442ب ( کردست لطف التزام  رهیوان دگرها کز      رهیسوم تشریفتازه گردان از کرم مر

***  
  )5562ب (توشوخ چشمی او بین که چون دلاور گشت        افتاد رهیز پرتو نظري کز تو بر 

***  
  )5682ب (چه اثر دارد و تا چند بود قدرت من      با دگري در خدمت رهیچون بود قصد 

***  
  )5804ب (نگفت جز ز سر انبساط همکاري        رهیثناي دست گهر بار تو زبان

***  
  )6190ب ( نکرد گذار رهیبر ضمیر       که آنچه گفتند مفسدان به غرض 

***  
ل هر خیره سر کند؟ رهیتا کی       از بیم کم عنایتی صدر روزگار  6229ب ( تحم(  

***  
  )6280ب (منگر بدان که لایق و در خور نیامدست        رهی از ةبپذیر این بضاعت مزجا

***  
  )6397ب ( نیست گزاف رهیکه ثنایاي ثناي تو     نرسد مرکب اندیشه به کنه مدحت 



 ٨

  )6508ب ( که در دو جهان جامه خود همین دارد رهی      ولیک در خور آن پوستین کجا باشد 

***  
  )6699ب ( گر چه دلی رنجور دارد رهی      ز آرزوي خدمت تو ! بزرگا

***  
  )6779ب (در آرزوي تو از دیده می بباراند    ه طبع  داشت در خزانرهیهر آن گهر که 

***  
  )6806ب ( ز غیرت آن ترك خواب کرد رهیچشم       همتاي تو خیال بخوابم همی نمود 

***  
  )7718ب (دعا باشد رهی که بدست       چشم دارم که دارم معذور 

***  
  )6772 ب( را رعایتی رهیدانم بود حقوق     در حضرتت که مدعی از او شد حقوق خلق 

***  
  )7894ب ( به کمتر زین رهیکه بر نیامد کار     ه گانه دو بگذاشتم، یکی بفرست از این س

***  
  )7930ب (چرخ همواره بدین سده نیازش بیند      را که ز صدق خدمت رهیاعتقادیست 

***  
  )7947ب ( بفروختم کا شانه اي رهیمن       این شهر آمده ام از بس اوام تا در

***  
  )7994ب ( که همچو بهی بد ز درد با رخ زرد رهی       بهی تا ندید روي ترا ندید روي

***  
  )7995ب (کنون که پرسش تو سایه بر سرم گسترد       دست درد هم نرسد رهیبگرد پاي 

***  
  )8013ب ( که دست وپاي ترا عذر سوزیان خواهد      برنخیزد آن هرگز  رهیدست و پاي 

***  
  حجب عالم علوي شود او را مکشوف      اضت بکشد آنکه چهل روز ریگفته اند 
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  )8025 - 6ب (چون که ازحضرت عالی توآمدمصروف       چون ز ریاضت دو چهل روز گذشت رهیبر 

***  
  )8113ب (اگر نیز شرطست تعیین مذهب         مرد این کار نیست رهیولکن 

***  
  )8224ب ( بر آسودست رهیاز صداع       مدتی شد که خاطر اشرف 

***  
  )8284ب ( تحویل رهیکرد با نام این       ن زمانش دبیر گردش چرخ وی

***  
  )8378ب (لابد آن وعده وفا باید کرد        رهیداده یی وعدة تشریف 

***  
  )8490ب (جامها ي امید نوشیده        رهیهست بر یاد بخشش تو 

***  
  )8785ب (کسی که عمر خود اندر سر توکل کرد    را وسیلت خود ساخت رهیبه خدمت تو 

***  
  )8795ب (که نه با کافران اندر جهادي      چندین چه کوشی رهیبه حرمان 

***  
  )8955ب (به صورت ار چه از آن درگهش مفارقتست      ملازم این حضرتست از دل وجان رهی

  )8957ب (گرین مراقبت از جانب مصاد قتست      برابر آن زن به مزد هم باشد رهی
***  

  )8968ب ( بار دل و زحمت خاطر باشد رهیوین     رمندانند گر چه در خدمت صدر تو هن
***  

  )9113ب ( دست دبیرت بشکست رهییا نه چون پاي     یا زبان قلمت چون ره من بسته شدست 

***  
  )9306ب (پیوند جان تست دعاهاي مستجاب      از آنک  رهیحاجت نیایدت به دعاي

***  
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  )9694ب ( در مقام آحادست رهیچرا هنوز     ان بمآت نز بخششت چو رسیدند همگ
***  

  )9762ب ( را زبان خواهنده رهیچنان که داد     بدان خداي که دست دهنده داد ترا 
***  

اج        بکش چنان گیر رهیابرام  10169ب (کوهست صفا و بدر و حج(  
***  

  )10202ب ( گرانجانیست رهیرواست،زانکه بصورت      گر آنجا نیست رهیز روي ظاهر و صورت 

***  
  )1034ب ( به خدمت و محروم باز گشت  رهیکه آمد    ي پرده دار لطف کن و خواجه را بگوي ا

***  
  )10393ب (توکارخویش همی کن که من خودآن گویم     رهیبه گوش خویش فرو گوي از زبان 

***  
  )11028ب (که این پایۀ خان و فغفورست       ؟رهیچه مرد عتاب تو باشد 

***  
   رهیبیش از اندازه بیان       اي مقادیر فضل و افضالت 

   رهیناخوش و سرد هم بسان       اندرین روزها که گشت هوا 

   رهیلرزه افتد بر استخوان       بس که هر دم ز لشکر بهمن 

   رهیکه آورند از عدم نشان       بیم آنست حاش من یسمع 

   رهیعذرها هست خاصه آن       د مخدومان چاکران را به نز

   رهیلازم حضرتست جان       گرتن از خدمت تو محرومست 

   رهیاز دم سرد در دهان     گر چه شد بسته این زبان چو آب 

   رهیعذر تقصیر از زبان        نفس ز مهریر می خواهد 
 )10941 -53ب (
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  شکوه هاي کمال الدین

کمال الدین در دوره اي می زیست که زمینه براي رشد و پرورش سبک عراقی فراهم می شد، 
ممدوحان وي به دلیل انقلابات و .  براي امرار معاش به مدح و ستایش روي آوردتوانااما این شاعر 

اوضاع نامساعد ایران در اثر حمله هاي مغول به وي توجه کافی نداشته اند و از طرفی حسادت 
بدخواهان به این شاعر آفرینشگر اما جوان سبب شد که وي مدام در میان کلام از کسادي بازار شعر 

کمال الدین اسمعیل از شاعرانی است که در سراسر زندگی رنج ها و ناراحتیهاي «. داشته باشدگلایه 
 بازار شعر بوده که بر اثر ياهم این رنجها که شاعر از آن گلۀ بسیار کرده کساد. گوناگون دیده است 

باره می توان  بسیار در این در دیوان وي اشعار انقلابات و نابسامانیهاي زمان او پدید آمده است و
  :قصیده یی در مذمت شعر و شاعري سروده که مطلع آن اینست .یافت

  )6731ب (دیدم کار ز شاعري بتر اندر جهان ن    و یسار به چشم عقل نگه می کنم یمین 

او که از سن بیست سالگی از پدر محروم مانده و متکفل مخارج خانواده یی شده، به ممدوح 
 ،بهایی شعرانواده اش در مقابل گوهر پر بهايبراي امرار معاش وي  و خیا ممدوحانی محتاج بوده که 

وي می ه اما این ممدوحان که خود گرفتار کشمکش ها و جنگ و جدالها بوده اند کمتر ب. بدهند
 خاصه که حاسدان و بد خواهان نیز هر روز به نوعی وي را متهم می کرده اند و مورد بی ،رسیده اند

ار می گرفته است و حتی از خاندان صاعدیان که عمري آنان را مدح کرده رنج عنایتی ممدوحان قر
  ».1فراوان دیده است

  ممدوحان کمال الدین 

ممدوحان .  روزگار را در مدح گذرانیده است ،کمال الدین اسمعیل اصفهانی نیز مانند پدر
 و  و گروهی از بزرگان از صدور و وزراتعداديکمال الدین اسمعیل چند تن از پادشاهان و امرا و 

از خاندان خوارزمشاهی علاءالدین تکش خوارزمشاه ، سلطان جلال الدین  :ندرجال آن عصر می باش
واز اتابکان فارس اتابک سعد بن . ه را در قصاید خود مدح کرده استمنکبرنی و غیاث الدین پیر شا

  . ستوده استزنگی را در قصاید خویشزنگی و اتابک مظفر الدین ابی بکر بن سعد 
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یان نیز به عهدة آنان بوده ن منصب قضا داشته اند و ریاست حنفاخاندان صاعدیان در اصفه
کمال الدین اسمعیل نیز قسمت عمده یی از عمر خود را در مداحی این خاندان به سر برده . است

  .و غم بوده است خاندان شریک رنج است ودر بحبوبۀ انقلابات و خونریز یها و گرفتاریها با افراد این

قوام الدین صاعد،  ،کمال الدین اسمعیل عده یی از افراد این خاندان یعنی رکن الدین مسعود صاعد
  .صاعد را مدح کرده استصدرالدین بن قوام الدین، نظام الدین ابوالعلاء صاعد و بهاءالدین 

ل در قصایدش د در اصفهان ریاست شافعیان را بر عهده داشتند و کمال الدین اسمعی خجنآل
لام صدر الدین عمرالخجندي وعماد الاس: به مدح و ستایش عده اي از افراد این خاندان از جمله 

     .عضد الدین حسن خجندي پرداخت

  

 کمال الدین اسمعیل اصفهانی با عمادي شهریاري، مجیر بیلقانی، خاقانی و –شعراي معاصر 
  . جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی معاصر بود

   دت کمال الدینشها

کمال الدین اسماعیل اصفهانی دورة وحشتناك حملۀ مغول را به تمامی درك کرده و به چشم «
و این رباعی دردناك را بعد از این واقعۀ  در اصفهان دیده 633 را به سال نخویش قتل عام مغولا

  : خونین سروده است

  دــ گری دــ ب اه مردمــبر حال تب        کس نیست که تا بر وطن خود گرید 

  امروز یکی نیست که بر صد گرید    دي بر سر مرده اي دو صد شیون بود 

 آرامگاه خلاق المعانی در  »1. به قتل رسیدی به دست مغول635و خود دو سال بعد یعنی در سال 
  . جوبارة اصفهان استمحلۀ
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